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  فصل هجدهم

  يگاه ابدیجا
  
 مرتـب  ید و در ادامه محاسن خـود را کم ـ ی بلند و براق خود کش  یشانی به پ  یرمرد دست یپ

 رغـم  یاهش عل ـ یابـروان س ـ  .  و دلربا داشت   ت نافذ ی نها ی به رنگ زمرد و ب     ی، چشمان کرد
 اش یشانی ـان پیک نقطه می سر، طرح دو آذرخش را داشتند که در ي موها ی تمام يدیسپ

ش یانگار با حـرف هـا  .  در کلام و رفتارش بود    ی خاص يجذبه و انرژ  . ده بودند یبه هم رس  
 ی ب ـ را شـروع کـرده و اکنـون   ی است کـه داسـتان  يزرامدت د .  کرد ین را جادو م   یمستمع

 فرامـوش  یی جادوگر ، افـسانه هـا      ي از پسر  ی باور نکردن  ییداستان ها ! جهت سکوت کرد  
 جمـع  یدورش نه تنها کودکـان بلکـه اکثـرا مـردان و زنـان بـزرگ سـال           .  پاتر يشده از هر  

نـه شـب   . د گذراندن ـیان داسـتان لحظـه هـا را م ـ   ی ـشده بودنـد کـه بـه عـشق دانـستن پا       
  .رمرد حرام کرده بودندی استراحت را هم بر پیحت.  داشت و نه روزیشان مفهومیبرا
رمـرد  ی پین مستمع حاضر خواست به اعتـراض سـکوت طـولان   یکه کم سن و سال تر     یزمان

  : به زبان آورد ، نقال داستان سخن بازگفتيزیچ
 یک ـیزی کـه ف   یکـودک . ف کـردم  ی ـک کـودك تعر   ی ـ ی از زنـدگ   ی طـولان  ی شما داسـتان   يبرا« 

 او بـا   یین آشـنا  یرین لحظات ش ـ  یشما از اول  . ر بود یاپذر ن ی داشت اما روحش تسخ    یمعمول
د، بـا او در دلهـره   یبا تک تک طلسم ها آشنا شد   . دی با داستان همراه بود    ي جادوگر يایدن

وس و یری س ـي او بـرا يد ، بـه جـا    ی کرد یزاردز همراه ی و ي تر ي سه گانه    يها و مصاف ها   
د کـه چطـور مـرگ را    ی ـدید. دید او با خبر ش ـي هايد و از قهرمان باز   یه کرد یدامبلدور گر 
د کـه افـسون   ی ـدید.  خود را گم کردییای دني گم شده يمه ید که چطور ن  یدیپس زد و د   

 او يای ـ و دنيره روز فـرار کـرد و خـود را از هـر    ی ـک لرد ولده مورت چطور خـار و ت  یگر تار 
 شـما ! د؟ی ـ دونی م ـیشما ها از جنـگ چ ـ . دیده تا از جنگ بدونیپنهان کرد، حالا وقتش رس 

  !د؟ی داري چه تجربه ایک جنگ واقعی در یها از هراس واقع
  . چگونه استیک جنگ واقعید دانست ید و نخواهی دانستیچ وقت نمیشما ه ! یچیه

 از ي جنـگ ، رگبـار   !يارین هوش ـیغ اسـت در بـدن در ع ـ   ی ـک ت ی ـجنگ ، تحمل فرو کـردن       
سرنوشـت   يجنـگ صـحنه     . دنی ـافسون هاست ، جنگ مرز تفاوت اصـابت اسـت بـا رهائ            

د ی ـ کنی را حفظ م ـ  یید و داستان ها   یال راحت دور من نشسته ا     یشماها اکنون با خ   . است
 اسـت بـا مـردن و    یانـت و مردانگ ـ یجنـگ مـرز خ   . که ارمقان آور آرامش امـروز شماسـت       
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  !حقارت
 چـشمش  ي جهـت از گوشـه    ی ب ـ ی اشـک  ي سـکوت کـرد، قطـره        يگـر یرمرد مدت دراز د   یپ
  .ابدی خود را بازير و خسته یفته و پ گري کرد تا صدایسع. رون آمدیب

 يزی سـرد پـائ  ي از شـب هـا  یک ـی پاتر در ي ، هریزلی وینیسه سال بعد از مرگ ج      -
چ کـس بـه   یه ـ.  شودیابت طلسم مرگ کشته مصبر اثر ا  يکتوریودر جنگ بزرگ    

ون هـا طلـسم و افـسون    ی ـلیان صدها جنگ و می از م چطور که او دنا د ی نم یدرست
کارنامـه اش بـا افتخـار    .  او بـود يان بـرا ی ـن پاین بهتـر  ی، اما ا   بود مرگ زنده مانده  

  .بسته شد
ش از ده یک تنـه بـا ب ـ  ی ـ کـشته شـده بودنـد او    یارانش همگ ـ ی ـکـه   سرگداز  در جنگ   

.  اسـطوره و افـسانه شکـسته شـد      يآنقدر مبارزه کرد که مرزها    . دیاه جنگ یجادوگر س 
 از یک ـین جنگ ید و در همجان هزاران ماگل زاده را نجات دااه  ی س يبرج ها در جنگ   
  . خود را از دست داديچشم ها
د و دشـمنان را  ی ـ افسون و آتش دشمن آنقـدر جنگ  يان تله   یدر م  يکتوریودر جنگ   

در . زنـد یلکه بگره گرانجر از م ینی و هرما  یزلیمعطل کرد تا دوستان گرفتارش رون و      
د و پنهـان  یرش ـن برد و با غروب خو    یشه از ب  ی هم يهمان جنگ لرد والده مورت را برا      

ن مـرگ خـواران     ید بـا برخـورد طلـسم مـرگ آخـر          ین نور روشن گـر خورش ـ     یشدن آخر 
دا نـشد، تنهـا   ی ـ هرگـز پ سـرخ  در دشت پهناور ي جسد هر.شکست خورده جان سپرد  

راث بعـد از  ی ـندو میا.  اش بود  ی و شنل جنگ   ي ماند چوب جادوگر   ي که از او بجا    يآثار
ش مـن  ید هنوز امن و دسـت نخـورده پ ـ   سال از آن جنگ و رخ دا      70ش از   یگذشت ب 

  »!نهاش ی ا.است
 قـرار گرفتـه بـود و چـوب دسـت           یمکـت بـا احتـرام خاص ـ      ی ن ي که رو  یرمرد به شنل  یپ

  . شنل قرار داشت اشاره کردي که روییباینسبتا ز
ادشان در قطره قطـره  ی کند اما یشه ما را ترك م   یمردان بزرگ اگرچه جسمشان هم    « 
 ياد آوری ـشه ثبـت و  ی ـ هميخ بـرا  ی بـرگ تـار    ی ب ـ يفترهـا  بازماندگان و د   ي اشک ها  ي

ن باورم کـه آنهـا آمدنـد تـا      ی کنند ، بر ا    یامدند تا زندگ  یمردان بزرگ ن  ... خواهد شد   
  ».گران بسازندی ديجهان را برا

 کـه   یاتفـاق . ندین را بب  ی مستمع ي وضوع و پرده برق چشم ها      ی توانست ب  یمرمرد  یپ
 ينـشان مانـدگار   ! اشـک   .  پاتر شاهد بود   ي هر يف داستان ها  یشه در هنگام تعر   یهم
  . بوديهر
افتن جـسدش  ی ـد شـدن از  ی ـ بعد از نـا ام  يک هر یع سمبل یی ماه بعد از تش    5باً  یتقر« 
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  ». پاتريتنها فرزند هر. ا آمدمیمن به دن
 شـنوندگان داسـتان   ي توانست هجوم تعجب را در صورت هـا   یرمرد م یطبق معمول پ  

  .ندیبب
 یل ـی بنـا بـه دلا  ي گذشـته بـود کـه هـر    یزل ـی وینی درگذشت جک سال از  یشتر از   یب« 

ن ازدواج ی ـشه به مادرم گفته بـود کـه ا    یهرچند هم . مجبور به ازدواج با مادر من شد      
 را يگـر یچ وقـت قـرار نبـود زن د   ی ه ـيانگـار هـر   ... انگـار   ... با عـشق شـروع نـشده        

 توجه یه او ب ب يچ وقت هر  ی من گفت ه   يدوست داشته باشد اما آنطور که مادرم برا       
  ».ندی گوی می و توام با خوشبختی معمولی به آن زندگي که مردم عاديزیچ... نبود 

  
 سال بعـد   20مردم کمتر از    ... اما  .  بود ي جادوگر ياین جنگ دن  ی آخر يکتوریجنگ و « 
ک تـصادف  ی ـن او در  یری ـبا مرگ دو دوست د    . اد بردند ی پاتر را از     يشه هر ی هم يبرا
 و خـدمات او را  ياد هـر ی ـ کـه  ین کـسان یآخـر ) یزل ـیر و رون و   ون گرانج ـ ی ـهرم (یماگل

 پـاتر از  ي هـر ي نامه   ی داشتند هم قبل از نگارش و انتشار کتاب زندگ         یزنده نگاه م  
  »! ن کتاب قرار بود در هفت جلد نگارش شود اما افسوس یا. ا رفتندیدن
  
 ينکـه هـر  ی ایاقع ـ وي خاندان پاترها و نمونـه  يمن بزرگ شدم ، تنها بازمانده  ! اما  « 

ون یــ خــاطرات هرميقــت را از لابــلای حقيار همــه یبــا تــلاش بــس. پــاتر وجــود داشــته
ف ی ـ شما تعري آنها را برايدا کردم و اکنون همه یپل لانگ باتم و مادرم یگرانجر و نو 

.  شـده اسـت    يجمـع آور  » مـرد خـشم     «  بنـام    ی در مکتـوب   يخاطرات جنگ هـر   . کردم
 ســرگداز و ي در جنــگ هــايلانــگ بــاتم، هــم رزم هــرل یــ نــسبتا کوتــاه کــه نویکتــاب

آتـش  « گر موجود است بنـام     ی د یکتاب.  کرده است  يجمع آور ) یانیجنگ پا  (يکتوریو
.  پاتر به قلم لونا لاوگوود اسـت ين اثر نوشته شده در مورد هر  یاب تر یکه نا » نفرت  

را بـسر  مارسـتان دوران نقاهـت خـود    ی در ب ي که هر  نوشت ین کتاب را مادرم زمان    یا
  ».سرگدازو ن یاطیش ين جنگ های بيفاصله در .  بردیم

 يتنهـا ماگـل زاده ا  . رفتـه بـود  یان پذی ـ چند روزه و به شدت افسون شده پا        يجلسه  
ان ی ـ تـرك گفتـه بـود زن م   یی جـادو ي از داسـتان هـا   يکه آنشب جلسه را با کولـه بـار        

 بـه خانـه   ید ک ـی ـآنقـدر خوشـحال بـود کـه نفهم        . نـگ ین رول ی بود بنام جوان کتل ـ    یسال
ن فکر نکرد که چقـدر بـدبخت   یاصلا به ا.  قلم را در جوهر فرو کردید و چه زمان   یرس

 ي را جلـو یز ادبین جوا ی توانست اکنون بهتر   یاو م . پ ندارد یک دستگاه تا  یاست که   
  . که نوشته شده استین داستان ماگلی بهتريا براین هدایبهتر. ندیچشمانش بب
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